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 Reports  گزارشھا

  
  بھرام رحمانی

 ٢٠٢١ نومبر ١٦

 !البانیسی و ھشتمين جلسه دادگاه حميد نوری در 
  

 ١۴٠٠ آبان ٢۴دوشنبه ، روز  ۶٧ھای تابستان  ين جلسه دادگاه حميد نوری، متھم به مشارکت در اعدامسی و ھشتم

  .، با شھادت اکبر صمدی برگزار شدالبانیدر شھر دورس در  ٢٠٢١ نوامبر ١۵برابر با 

  
ھا از  ھای آن ی حميد نوری برای استماع شھادتسويدناکبر صمدی چھارمين شاھد از ھفت شاھدی است که دادگاه 

  . رفته استالبانی به شھر دورس سويدن

وی به .   زندانی بوده است١٣٧٠ سالگی دستگير شده و تا سال ١۴در سن ١٣۶٠  اين زندانی سياسی سابق در سال

ھای اوين، قزل حصار  دوران حبس خود را در زندان. خاطر ھواداری از سازمان مجاھدين خلق ايران دستگير شده بود

  . را در زندان گوھردشت گذرانده است١٣۶٨ و ١٣۶٧ھای  وی سال.  گذرانده استو گوھردشت

وی .  در زندان گوھردشت و نقش حميد نوری در آن شھادت داد١٣۶٧در اين جلسه اکبر صمدی درباره کشتار تابستان 

س ئيا ابراھيم رئيسی رچنين از مواجھه خود ب اکبر ھم. ھا قرار گرفته است گفت چھاربار در برابر ھيات متصدی اعدام

  .جمھوری فعلی جمھوری اسلامی ايران و نماينده وقت دادستان گفت

 ابراھيم رئيسی به عنوان جانشين ۶٧اکبر صمدی، عضو سازمان مجاھدين خلق ايران، در جلسه دادگاه گفت سال 

را محکوم کند تا » له  مهسازمان کو« ، از او خواست مصاحبه کند و »ھيات مرگ«دادستان، در جلسه قضات مشھور به 

  .عفو شود
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 و جواب دادستان با اکبر صمدی شروع شد و دادستان سؤال سپس .وکيل شاکی اکبر صمدی ابتدا به معرفی وی پرداخت

  .شود بگويد  میسؤالچه  از اکبر درخواست که مشاھدات خودش را از آن

 سالگی به جرم ھواداری از سازمان ١۴ و در سن ١٣۶٠ اکبر صمدی در سال  بر اساس گزارش ارائه شده در دادگاه،

در آن » ھيات مرگ«مجاھدين خلق بازداشت و به ده سال زندان محکوم شده است و پس از چھار بار رفتن به اتاق که 

  . پذيرفت که مصاحبه کند حضور داشت،

خواند و به  اسامی را می« نوری  نفر از افرادی که اعدام شدند را دارد و حميد٣٧٧وی در جلسه دادگاه گفت که اسامی 

  ».برد انتھای راھرو مرگ می

 شھريور ۵چنين   مرداد و ھم٢٢ و ١٨، ١٢اکبر صمدی در تحقيقات اوليه خود گفته بود که حميد نوری در تاريخ 

معروف » کميته مرگ«اين ھيات در ميان جان به دربردگان به . ھا برده است  او را نزد ھيات متصدی اعدام١٣۶٧

 .تاس

ھا بارھا صدای حميد نوری را شنيده بود که نام زندانيان را برای انتقال به محل  چنين گفت در جريان اعدام صمدی ھم

  .کرد ھا را به صف می اعدام خواند و آن

ھای جمعی در زندان  شود اعدام گفته می. ھا بردند صمدی افزود در روز ھشتم و نھم مرداد تعدادی را از بند آن

  . آغاز شده بود١٣۶٧روز ھشتم مرداد گوھردشت 

وی گفت در . اند  او را به راھروی مرگ منتقل کرده١٣۶٧ مرداد ١٠در دادگاه امروز اکبر صمدی گفت در روز 

  .اند داده» کريدور مرگ« منتقل شده که زندانيان سابق به آن لقب ئیمجموع شش بار نيز به راھرو

« ھيات مرگ«داديار وقت زندان او را نزد ) با نام واقعی مقيسه( ر ناصريان مرداد برای نخستين با١٢اکبر صمدی گفت 

  .ھا اطلاعی نداشته است گويد در آن زمان ھنوز از ابعاد اعدام او می. برد می

ھا در آن روز از او اسم و مشخصاتش را پرسيد و بعد  صمدی افزود حسينعلی نيری قاضی شرع ھيات متصدی اعدام

 سال ٧من «گويد در پاسخ گفته  آقای صمدی می. خواھی  کرد و از او پرسيد عفو میسؤال اتھام راجع به دستگيری و

گفت . گفتم ھواداری. اتھامت چيست«: وی گفت نيری پرسيد» .مانده ارزش عفو ندارد است زندان ھستم سه سال باقی

  ».گفتم ھواداری از سازمان؛ بعد گفت برو بيرون. ھواداری از چی

موقع جانشين  رئيسی آن. رئيسی آمد سراغ من و مرا صدا کرد«آن روز زمانی که در راھرو نشسته بود، وی گفت در 

  ».دادستان بود مرا برد يک اتاق تکی و نزديکی اتاق ھيأت مرگ

نام و نام خانوادگی و اتھامم را پرسيد و گفت «ھا  ابراھيم رئيسی از اعضای ھيات متصدی اعدام: صمدی ادامه داد

له يکی  بعد گفت کومه.  قدش از من بلندتر بود٣گفتم من وقتی دستگير شدم يک سلاح ژ. ه مسلحانه را محکوم کنمبارز

ای نيستم، بعد عصبانی شد و مرا از اتاق بيرون انداخت و به  له گفتم من کرد و کومه. از احزاب کردی را محکوم کن

  ».راھرو مرگ فرستاد

و مصطفی ) معاون وقت دادستان( ، ابراھيم رئيسی)دادستان وقت( ضی اشراقی، مرت)حاکم شرع وقت( حسينعلی نيری

ھا حضور  از جمله افرادی بودند که در ھيات متصدی اعدام) نماينده وقت وزارت اطلاعات در زندان اوين( پورمحمدی

  . شدالله خمينی رھبرو بينان گذار جمھوری اسلامی ايران آغاز ھا با فتوای آيت اين اعدام. داشتند

نفر را خواند؛ وقتی اسم مرتضی يزدی را خواند ١۴آخر شب حميد عباسی آمد و اسم « مرداد ١٢به گفته صمدی روز 

  ».چند بار تکرار کرد باز ھم کسی جواب نداد. کسی جواب نداد
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دا کرده ای پي حالت آشفته«کرد  اکبر صمدی گفت آن روز حميد نوری که در زندان از اسم مستعار عباسی استفاده می

  ».بود

. حميد عباسی يک نفر را اشتباه اعدام برده بود مرتضی يزدی را به جای سيد مرتضی يزدی اعدام کردند«: وی افزود

خاطر اين اشتباه  بند بودم اما مرتضی يزدی، فردی ديگر بود و حميد نوری به من در قزلحصار با سيد مرتضی يزدی ھم

  ».و عدم دقت يک نفر را اعدام کرد

 مرداد ٢٢گويد روز  او می. گيرد ھا قرار می  مرداد نيز در برابر ھيات متصدی اعدام٢٢ و ١٨، ١۵دی گفت روز صم

  .در دادگاه پذيرفت که مصاحبه کند

  : از شھادت اکبر صمدیئیھا بخش

زندانيان ديگر از . مرداد پاسدارھا ما را ازبند بيرون آورند و به راھروی مرگ بردند ٨ طبق بالا بودم و روز ٢ در بند 

بودند که ھمه اسامی که ... جمله حقيقت طلب، شھريار فيضی، فرامرز جمشيدی، حيدر صادق کياآبادی، عليرضا سپاسی

ھا را   در بين راه داوود لشکری ما را ديد و به پاسدارھا اعتراض کرد چرا اين.عام اعدام شدند خواندم در جريان قتل

  .ام نياوريد ھا را نگفته آورديد تا اسم آن

مان را خواند و به بند قبلی يعنی به بند  بعد ما را به انفرادی بردند و چند ساعت بعد داوود لشکری داخل بند آمد و اسامی

  .عام آماده کنند  را تخليه کردند تا برای قتل اشاره کنم ساختمان منطقه بی.  بردند٣

شد، اين بند با بندھای ديگر ارتباط  اشت و ساختمان اداری مانع میکه اين مجموعه با ساير قسمتھا ارتباط ند دليل اين به

  .عام کردند اش با بندھای ديگر زياد بود لذا اين مجموعه را آماده برای قتل داشته باشد، فاصله

. گفتندآنجا اخبار و مسايل وقايع اخير را به ما . ھا از ما استقبال کردند  رفتيم وقتی وارد بند شدم بچه٣ما داخل بند 

ھا در اتاق   تعدادی از اين بچه.گيرد زودی صورت می  و تحولاتی بهتغييراخباری که به ما دادند بيانگر اين بود که 

گفتند داوود لشکری را با تعدادی از پاسداران ديده بوده که فرغونی با طناب  تلويزيون بند که پاسداران به آن حسينه می

  .کنند دار منتقل می

ن و دو سری ئيھا اخبار را به ما منتقل کردند روز دوازدھم چند پاسدار آمدند فرعی پا جا بودم و بچه  آن١٢ز من تا رو

بعد از چند دقيقه .  بعد آمديم در راھرو مرگ نشستيم و تقريبا اوايل صبح بود. اول بودم اسامی را خواندند من جزو سری

بند را برداشتم نيری از من اسم و مشخصاتم را پرسيد  که چشم از اين بعد .ناصريان اسم مرا خواند و به ھيات مرگ برد

مانده  سال است زندان ھستم سه سال باقی ٧خواھی گفتم من   کرد و گفت عفو میسؤالبعد راجع به دستگيری و اتھام 

 بعد گفت برو  بعد گفت اتھامت چيست گفتم ھواداری گفت ھواداری از چی گفتم ھواداری از سازمان.ارزش عفو ندارد

  .بيرون

کنار . اند  اعدام شدهئی دانستم که عده ھا اطلاع دقيقی نداشتم فقط می من آمدم بيرون بعد رفتم نشستم اما از وضعيت اعدام

بند بودم رضا ھنگام خروج از مرز برای پيوستن به مجاھدين به ھمراه   ھم۴دستم رضا فلانيک بود من با او در سالن 

کار کنند گفتم  خواھند چه  رضا از من سؤال کرد می.محمود ميمنت، جواد نادری، دستگير شده بودرضا ثابت رفتار، 

   . ديدم۶٠خواھند اعدام کنند و من مشابه اين وضعيت را در سال  می

 در .خواھم گفتند نياز نداری خواھم گفتند نياز نداری گفتم غذا می ام را می مھر به اوين منتقل شدم گفتم وسيله ۵وقتی 

موقع جانشين دادستان بود مرا برد يک اتاق تکی و نزديکی  رئيسی آن. ھمين حال رئيسی آمد سراغ من و مرا صدا کرد

  .اتاق ھيأت مرگ
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 ٣ گفتم من وقتی دستگير شدم يک سلاح ژ.نام و نام خانوادگی و اتھامم را پرسيد و گفت مبارزه مسلحانه را محکوم کن

ای نيستم، بعد  له گفتم من کرد و کومه. له يکی از احزاب کردی را محکوم کن فت کومهبعد گ. قدش از من بلندتر بود

 ئی ھا ديگر نبود عده وقتی نگاه کردم کسی از بچه. عصبانی شد و مرا از اتاق بيرون انداخت و به راھرو مرگ فرستاد

  .جديد را آوردند و رضا فلانيک را ھم برده بودند

ديک عباس افغان بودم او تعادل روانی نداشت و در اوين در اثر شکنجه تعادلش را از مرا برگرداند نز وقتی مجددا

  . نفر ديگر نيز تعادلشان را از دست داده بودند۴البته تنھا عباس افغان چنين وضعيتی نداشت . دست داده بود

ش بود ولی ھر از گاھی که در ھا خامو ِدر راھرو مرگ تقريبا چراغ. عباس افغان را چند دقيقه بعد برای اعدام بردند

روند و درتاريکی  ھا می ديدم بچه  در راھروی مرگ فقط می.ديدم جا می شد من انعکاس نور را در آن سالن مرگ باز می

 .تعدادی مسلح نيز ايستاده بودند. شدند و پاسداران مرتب در تردد بودند محو می

  .دھد اکبر صمدی روی ماکت نشان می

  .ايستادند سلاح کوتاھی داشتند نار در چھار لنگه میھا ک دو نفر از آن

  .ھيات مرگ ايستاده بودند دو نفر ھم مقابل در ورودی اتاق ھيات مرگ و دو نفر ديگر ھم طرف ديگر اتاق

بعد از . فرستادند کردند و از آن طرف به طرف راھرو مرگ می ھا را از اين قسمت داخل اتاق ھيات مرگ می بچه

  .رفتند  به سالن مرگ میراھرو ھيأت مرگ

 بعد از ظھر يکی .ھا بود و اعدام شد حيدر صادقی که با ھم قبلا در کريدور و با ھم ھمبند بوديم حيدر نيز در اين صف

گويند ھيات عفو، دروغ است،  که می ھا کنارم نشست که قبلا با ھم ھمبند بوديم گفت اعدامھا در جريان است اين از بچه

. و نفراتی ھم مانند نيری، شوشتری، اشراقی، رئيسی کسانی ھستند که عضو ھيات مرگ ھستنداين ھيات مرگ است 

  .بعد پورمحمدی که نماينده وزارت اطلاعات در ھيات مرگ بود

ھای بند ما   که در کوريدور مرگ بودند از بچهئیھا کنند چون ھمه بچه ھا بگو ھمه را اعدام می دوستم به من گفت به بچه

 .بودند

د ئيجا ھست که من او را تا ھا را در انتھا و ابتدای کريدور گذاشتيم و من با صدای بلند گفتم يک نفر اين نفر از بچهدو 

ھا در پنجم در اوين و  ھا گفت و گفت اعدام گويد و دوست من اطلاعات را به آن کنم و اخباری دارد که برای شما می می

  .ھشتم در گوھردشت شروع شده

خواھم  سازی کند بعد گفت من می اند و رژيم تصميم گرفته زندان را پاک نفر اعدام شده ۵٠٠ تا ۴٠٠در اوين بين 

توانيم کاری بکنيم و ما بايد برويم  محمدرضا شھير افتخار جلو من ايستاده بود گفت الآن نمی. ن بکشيدئيتان را پا موضع

  .خواھد و ما بايد جوابش را بدھيم کند انقلاب خون می ر میکند و شرايط را سختت استفاده می و اعدام شويم چون رژيم سوء

شاھد بودم محمدرضا و بھزاد فتح زنجانی را بردند و بھزاد گفت انقلاب بارش روی دوش يک نفر است و اين بار افتاده 

 .روی دوش ما بعد ھادی عزيزی را بردند

نامه، نامه به خانواده و  شود وصيت ھا سه برگه داده می شدند به آن ھا و دو بند آخر منتقل می ھا وقتی به اين قسمت بچه

  .توبه نامه

کشی و خودم طناب  داشتی گفت خدا را شکر کن که نفس می جا ما را نگه بار به ناصريان اعتراض کردم چرا اين من يک

  .داد  حميد عباسی تمامی نقل و انتقالات را انجام می.اندازم را به گردنت می

 آخر شب حميد عباسی آمد و .شب در راھرو مرگ بودم و تقريبا تمامی نفرات را به سالن مرگ بردندمن آن شب تا آخر 

  .نفر را خواند وقتی اسم مرتضی يزدی را خواند کسی جواب نداد چند بار تکرار کرد باز ھم کسی جواب نداد ١۴اسم 
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  .يد مرتضی يزدی اعدام کردندحميد عباسی يک نفر را اشتباه اعدام برده بود مرتضی يزدی را به جای س

خاطر اين اشتباه  بند بودم اما مرتضی يزدی، فردی ديگر بود و حميد نوری به حصار با سيد مرتضی يزدی ھم من در قرل

  .و عدم دقت يک نفر را اعدام کرد

گ رفتم طبقه دوم  بعد من از راھرو مر.من به حميد عباسی گفتم اسم مرا نخواندی به ليست نگاه کرد اسم من در آن نبود

ھا حکم  ھا پر بود و يک بخشی ھمان شب و يا و بخش ديگری را ھم به آن در انفرادی، در انفرادی تقريبا تمامی سلول

 .اعدام دادند

ھا نيز به من اسامی را  ھا دادم و آن ھای ديگر اسامی کسانی را که خودم ديدم و شنيده بودم اعدام شدند به آن من به بچه

  .دادند

بعد از گفتن اسم و . بعد رفتم پيش ھيات مرگ. وقتی من از سلول خارج شدم داود لشکری مرا به راھرو مرگ برد 

خواند  او اسامی را می. ھا توسط حميد نوری بودم جا ھم باز شاھد خواندن نام اعدامی آن. مشخصات به راھرو مرگ رفتم

  .برد و به انتھای راھرو مرگ می

اما . کنم ھا را اعلام نمی که وقت دادگاه را نگيرم آن دانم اما برای اين ين روز اعدام شدند را میليست اسامی که در ا

 نفر از گوھردشت تعدادی در گرگان تعدادی در خوزستان مانند حميد ١٧٧. ھا را دارم  نفر از اعدامی٣٧٧ليست 

 .کرامتی

با سلول کناری تماس گرفتم .  از زندانيان حضور داشتند بردند که چند تن٢من تا غروب آنجا بودم و غروب مرا به بند 

  .ھای طبقه دوم و با سلول

  .شوند دانستند خودشان کی اعدام می ھا قرار داشتند و فقط نمی تقريبا ديگر ھمه در جريان اعدام

دانستم   که نمیئیجا پورمحمدی و شوشتری با من صحبت کردند از آن. روز ھيجده مرداد وقتی مرا به ھيات مرگ بردند

ھا صحبت را با من ادامه دادند و پورمحمدی گفت مصاحبه  ای در پيش است وانمود کردم سر درد دارم و آن  چه حادثه

خواند و   دقيقه يک سری اسامی را حميد عباسی می۴٠کنی بعد مرا به راھرو مرگ انتقال دادند و ھر نيم ساعت و  می

 .بردند به انتھای راھرو مرگ می

کرد  برد و وانمود می برد و کسانی را که قرار بود به انفرادی ببرد به خط می شدند به سالن می انی که بايد اعدام میکس

  .خواھد برای اعدام ببرد می

 ھمواره در حال مورس زدن بودم و با .کرد به انفرادی و من برگشتم به سلولم گرديد و بعد منتقل می گفت برمی بعد می

آمد  کسانی بودند که اشراف زيادی به محوطه داشتند و ھر وقت ھيات مرگ می. کردم ارتباط برقرار میھای ديگر  سلول

  .ئیکند و چه روزھا که با چه ترتيبی کار می  ما تقريبا آدرس ھيات مرگ را درآورديم و اين.شدند متوجه می

داديم به برگه   دستش بود ھر جوابی میروز بيست و دوم بود در ھيات مرگ نيری اسم و مشخصات را خواند و دو برگه

 .کنی من گفتم آری  کرد مصاحبه میسؤالکرد وقتی از من  نگاه می

که صحنه را بچيند داوود لشکری و حميد عباسی ھم با  ناصريان برای اين. جا بودند پور محمدی، رئيسی و ناصريان آن

 ناصريان گفت چرا مصاحبه .ون خودتان حکمم اعدام بودکشتم طبق قان سالم بود و اگر آدم می ١۴ گفتم من .او بودند

  .ھا نشد مصاحبه کنی اين حرف نمی

ھا يعنی ناصريان، لشکری و  شناسی از مجاھدين سرموضع، من برگشتم و گفتم اين نيری گفت تو کسی را در بند می

  . سرم بياورندئیخواھند بلا ای ھستند و می ھای عقده داود عباسی آدم
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 بعد گفت برو .گفتم کردم نمی  گفتم اگر اين کار را نمی.کنی را گفتم اشراقی دوباره گفت تو واقعا مصاحبه میھا  وقتی اين

  .جا بودم بعد مرا به سلول دربسته منتقل کردند مدتی آن. بيرون و دوباره مرا به راھرو مرگ بردند

اتاق بود صدای زنگ تلفن را شنيدم بعد روی اتاق ھيات مرگ يک  روبه. نوبت بعد که من را به راھروی مرگ بردن

حتی متوجه نبودن که يک زندانی در . يک نفر خارج شد آمد به ھيات مرگ و شلوغ شد و شروع کردن بحث کردن

ای گفتند چه کسانی  با حالت آشفته. ھيات مرگ است بعد از چند دقيقه در ھيات مرگ باز شد و دو الی سه نفر خارج شدن

 بايستيد. ورد شدهھا دوبار برخ با آن

و بعد پرسيد چه کسانی يک بار برخورد شده بايستند و بعد گفت ھر کی با او برخورد شده بايستد با خودم گفتم حتی 

وقتی ھمه به خط شديم دستم را . کنند خواھند اجرا کنند و ديگه امروز ھمه را اعدام می ترتيبات ھيات مرگ را ھم نمی

بعد ھمان نفر گفت حرکت کنيد حرکت . ھايش را فشردم عنوان نشانه خداحافظ شانه  بهم گذاشتم وئيروی شانه نفر جلو

مان ھمين تصور را داشتيم که   که ھمهئیگو. شد به سالن مرگ کرديم و پيچيديم به سمت راھروی مرگ که منتھی می

صورت فشرده نشسته  تعداد خيلی زيادی به. آمديم قسمت پاگرد آشپزخانهطرف  رويم که گفتند برگرديد اين برای اعدام می

جا  نظرم دوستان مارکسيست ما بودند که آن کردم به ھا را نگاه می بند اين ھا عبور کرديم و از چشم بودند از لابلای اين

  .نشسته بودن ولی کسی را نتوانستم بياد بياورم

در اين سلول موسی حيدرزاده بود و دقيقا . ی وارد شدم از ديدن من تعجب کردندھای دربسته منتقل شديم وقت ما به سلول

 که فقط در ئیجا از آن. ھا شروع شده کنم اعدام مارکسيست ھا گفتم فکر می به بچه. در جريان وضعيت من قرار داشت

کنارم بودند را شناخته بودم راھروی ھيات مرگ بودم و نتوانستم کسی را ببينم يا اسم کسی را بشنوم فقط دو نفری که 

 آزاد شده بود ۶٩وقتی که .  اعدام شد١٣٧١ محمد سلامی در سال .که يکی محمد سلامی بود و ديگری مجتبی اخگر

  .خواست خارج شود که دستگير شد و اعدام شد برای پيوستن به مجاھدين از مرز می

 : و جواب دادستان در مورد وقايع ھشتم مردادسؤال

بايد برگرديم در مورد ھشتم مرداد يک سری اسامی را گفتيد که ھمراه تو بودند وقتی که در سالن انفرادی : دادستان

ھا اعدام شدند از کجا  طلب، عليرضا سپاسی که گفتی ھمه اين خوانم، طاھر بزاز حقيقت بوديد حالا من اين اسامی را می

 ھا اعدام شدند؟ دانی آن می

کدام از اين مراکز  در ھيچ.  متمرکز کردندئیھا عام تمام شد ما را در چند مرحله در قسمت وقتی پروژه قتل: اکبر صمدی

اين نفرات حضور نداشتند و حتی وقتی ما از گوھردشت به اوين ھم منتقل شديم اين نفرات نبودند و از طريق ارتباطات 

  .ھا اعدام شدند دانم که اين فاميلی که ما داريم می

جا بوديد صحبت از حسين سبحان و رضا زند کرديد اين دو نفر چه   نفری آن٢٠ند برگشتيد گفتی وقتی به ب: دادستان

  شدند؟

. آمدند برای ملاقات  با اين نفرات بودم و خانواده ما با ھم می۶۴ تا ۶٠اين دو نفر اعدام شدند من از سال: اکبر صمدی

  .اش شنيده بود  خبر اعدام برادرش را از طريق خانوادهکه رضا زند برادرش محمد زند ھم با ما بود و او ھم ضمن اين

بينی از جمله رضا فلانيک از ھم بنديھايت، از  جا اشخاصی را می شما گفتی روز دوازدھم که شما را بردند آن: دادستان

  بينی؟ طور در اين دادگاه می کجا و چه

صورت شبح ديده   منطبق بوديم مواقع زيادی که بهبندمان بند داشتيم و با چشم طور که گفتم ما چشم ھمان: اکبر صمدی

من به نفر کناری گفتم کی ھستی؟ گفت رضا، گفتم کجا بودی؟ گفت ما از فرعی . کرديم بند نگاه می شوند از زير چشم می

  .تازه آمديم
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  خواند از کجا فھميدی که اين حميد عباسی است؟ تو گفتی حميد عباسی از روی ليست اسم می: دادستان

ھايش  شد من کفش من حميد عباسی را قبل از اين ديده بودم تقريبا در راھرو که بودم ھر کس نزديک می: بر صمدیاک

کردم و يک  کردم و کاملا او را نگاه می بيند سرم را بالا می کردم او مرا نمی کردم، موقعی که احساس می را نگاه می

شد کامل  شد يا دور می دقيقا وقتی نفر نزديک می. ا رنگ شلوارشگرفتم، مثلا نوع کفش او ي علامت از او در ذھنم می

شد  ً مرداد که در راھرو بودم من تقريبا وسط نشسته بودم اسامی که خوانده می١٢ روز .دادم فھميدم و تشخيص می می

فرات را به ًمشخصا جلوی من به خط می شدند موقعی که حميد عباسی مشغول خواندن اسامی بود و درگير اين بود که ن

 مرداد چندين بار حميد عباسی را ديدم که اسامی ١٢من . ديدم و شکی نداشتم که او است خط کند من او را کامل می

.  حميد عباسی در سالن مرگ مشغول بود.برد و فاصله من با وی چند متر بيشتر نبود خواند و به سالن مرگ می می

  .ھا به سمت سالن مرگ بود دن آنيت اصلی حميد عباسی خواندن اسامی و برمسؤول

 ای قبل از اين راھرو او را ديدی؟ گفتی که قبل از اين ھم حميد عباسی را ديده بودی کی و چه صحنه: دادستان

شان خراب بود  ھا حال که بچه خاطر اين دليل ورزش جمعی به اتاق گاز منتقل شده بودم به يک بار که من به: اکبر صمدی

يک . ھا ديدم وقتی درب را پاسداران باز کردند من حميد عباسی را پشت سر آن. وبيدن درب اتاقما شروع کرديم به ک

ھايتان را  وقتی داوود لشگری گفته بود اگر ورزش جمعی کنيد استخوان. مورد ديگر که باز مربوط به ورزش جمعی بود

  .شدم در راھرو يک تونل درست کرده بودند که بايد از آن رد می. کنيم خرد می

بندھا  جا که وارد شديم گفتند چشم  آن.جا بودند ما وقتی وارد راھرو شديم و ناصريان و داوود لشگری و حميد عباسی آن

  .کرديم را بزنيد و از اين تونل بايد عبور می

  جدای اين دو مورد باز ھم حميد عباسی را ديده بوديد؟: دادستان

پرسيدند او را ديدم ولی خودم مستقيما با او صحبتی  ھا را می آمدند حکم ھا چند بار که می قبل از اعدام: اکبر صمدی

ھا وقتی که از ما اتھام را  ھمراه آن. اما در آن مجموعه حضور داشت و ھمراه ناصريان و لشگری بود. نکردم

پرسيدند و  بار میاين کار روتين بود که ھر چند .  بارھا از من اتھام را پرسيدند۶٧ تا ۶۵چون بين سال. پرسيدند می

  . زندانيان بودئیجا بندی و جابه ھا پايه دسته  و جوابسؤالھا و  ھمين فرم

 مرداد نام بردی، از جمله بھزاد فتح زنجانی، محمدرضا شھير ١٢حصار از چندين نفر در وقايع  شما در قزل: دادستان

 ھا چه اتفاقی افتاده؟ دانيد برای اين میبندی، عباس افغان، حيدر صادقی، ھادی عزيزی آيا  افتخار و احمد نعل

حيدر صادقی بچه نارمک بود من وقتی از زندان .  مرداد اعدام شد١٨بندی در  ھا اعدام شدند؛ احمد نعل اين: اکبر صمدی

اش قطعا از  ھا داشتيم ھر چند من ھيچ شکی نداشتم بعد متوجه شدم که خانواده آزاد شدم رابطه مشترکی با خانواده اين

  .عدام او مطلع استا

بينيد ھم  د حميد عباسی را ھم میئيگو برند حالا شما می باز شما را مجددا به راھرو می.  مرداد١۵رسيم به  می: دادستان

ھيچ تصوير ذھنی از آن روز داريد که شما در . برد ھا را به سمت سالن اعدام می خواند و آن می شنويد که اسم را می

 شناختيد؟ طور می ای بوديد چه در چه فاصلهارتباط با حميد عباسی 

 ۶٠برادرانش . گفتيم مسيح شناختم ھم کلاسم بود عبدالرضا اکبری منفرد که به او می ھا را می يکی از اين: اکبر صمدی

  . اعدام شده بودند ما در دبيرستان کيان در ميدان شھدا با ھم بوديم۶٢و 

 سال زندانش ھميشه با ھم ٧طی . عبدالرضا ھمان روز اعدام شد. ط شدندوقتی اسم عبدالرضا را خواند چند نفری به خ

  .در ارتباط بوديم وقتی انفرادی بودم عبدالرضا در طبقه بالا بود من با او در ارتباط بودم

  قدر است؟ خواند فاصله شما چه وقتی حميد عباسی اسم را می: دادستان
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ھا که به خط بودن حرکت  گداری در کنار بچه خواند و گاه  را میاو اسامی.  متر٧ تا ۵شايد در حدود : اکبر صمدی

ھا را  من خودم در شرايط مسلطی نبودم من فقط اسامی بچه. بار عباسی را ديدم تر از يک مرداد ھم بيش ١۵ .کرد می

  .گرکه يک کيسه دي بند بود يا اين کوبيد دستش يک کيسه از چشم خواندند و حميد عباسی درب اتاق را می می

دانم منوچھر و  جا که می  مرداد آمديم به راھروی مرگ بعد من رفتم به ھيات مرگ و تا آن١۵ما : اکبر صمدی

  . مرداد در راھروی مرگ نبودم١۵ من . مرداد اعدام شدند٢۵غلامرضا کياکجوری 

جا  برد که آن ا به يک اتاقی میطور فھميديم که حميد عباسی شما ر رسيم ما اين حالا ما به ھيجدھم مرداد می: دادستان

  .فھميد که حميد عباسی بود شما از کجا می. پورمحمدی و شوشتری ھستند

ديدم وقتی کفش اش را يا شلوارش را می  شد او را می ديدم چون ھر کس که به من نزديک می چون می: اکبر صمدی

  .د مطمئن شدم حميد عباسی است ھمين دليل وقتی مرا صدا کر به. ديدم می فھميدم که اين چه کسی است

برد بعد بر  ھا را به سمت سالن مرگ می کند که آن زند وانمود می خوب بعد گفتيد که حميد عباسی گول می: دادستان

  .زند شما از کجا می فھميد که گول می. گرداند می

شنوم که به نفرات  میاين خط جلوی من تشکيل شده من مکالمات حميد عباسی را . کند او به خط می: اکبر صمدی

  .گويد حالا برگرديد به بند می

  کند؟ فھمم آن صف که ايجاد شده فقط جھت صف را عوض می طور می ببينيد پس من اين: دادستان

  .بله درست است: اکبر صمدی

  خواند؟ حالا در اين موقعيت حميد عباسی را که ليست می: دادستان

طور مشخص  خواند اسم يک نفر را به گويد بين اسامی که می يتان میبله يک مورد خاصی که دارم برا: اکبر صمدی

ھای من بود ما در مدرسه اميرکبير ھم  حسين نياکان يکی ديگر از ھمکلاسی. خواند گويم او اسم حسين نياکان را می می

رود با ھم کلاس بوديم وقتی او به صف شد تقريبا نزديک من آمد من به آرامی او را صدا کردم چون قبلا يک س

 .خوانديم می

که من نشسته بودم حسين  دھد در حالی  را ھل به جلو میئیکه خودش را به من نزديک کند نفرات جلو حسين برای اين

  .که مشغول صحبت با حسين بودم حواسم به حميد عباسی ھم بود در حالی. تقريبا جلوی من بود

  قدر بود؟ اش چه جا بود فاصله ايند ئيگو کنيد حميد عباسی می وقتی اشاره می: دادستان

 متری ١۵ -  ١٠ متر بود از اين طرف صف تا آن طرف صف يک چيزی در حد ٧-۵که دفعه قبل  چنان ھم: اکبر صمدی

زد به ھمين دليل ھميشه حواسم  بيشتر نبود و حميد عباسی جای ثابتی نداشت در طول صف برای کنترل صف قدم می

  .بود که اين کجای صف بود

  . حسين نياکان برای ايشان چه اتفاقی افتاد۴۵حالا اين شماره : تاندادس

  .اعدام شد: اکبر صمدی

  .اين مسأله را مطمئن ھستيد: دادستان

  .عام اعدام شد بله خواھرش زھرا ھم در قتل: اکبر صمدی

سال حکم گرفته بود  ٣که حسين  خواست به سازمان بپيوندد با اين شود و به اتفاق خواھرش می  آزاد می۶۵حسين سال 

  .شود ولی اعدام می

  .اش بعد در ارتباط بودی در مورد حسين نياکان آيا با خانواده: دادستان

  .اش متوج شدم که اعدام شده است بله بعد از طريق خانواده: اکبر صمدی
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 ؟ئیگو میآورد از کجا  آيا درست است وقتی تو در ھيأت ھستی ناصريان لشگری و عباسی را داخل می: دادستان

  .بند نداشتم ديدم چشم ھا را می من آن: اکبر صمدی

  کنند؟ کار می ھا چه آن: دادستان

  زنند مرا اعدام کنند ھا می  که آنئیھا ھا را آورده بود که با حرف آن: اکبر صمدی

 دادند؟ کنند يا کاری انجام می کار می چه: دادستان

  ًان حميد عباسی و لشگری را آورده بود که من حتما اعدام بشوندبرگه اعدام من امضاء شده بود ناصري: اکبر صمدی

 ساله بودم و طبق قانون خودتان من اگر حتی کسی را کشته باشم نبايد اعدام بشوم ١۴من بلند شدم گفتم من : اکبر صمدی

  .چون احکام آخوندی با قانونی متفاوت است و از اين شکاف استفاده کردم

  نشينی؟ جا می قدر در آن نشينی چه روی در راھرو مرگ می م می مرداد باز ھ٢٢: دادستان

گذرد ولی موقعی که اضطراب  ايد يک طور زمان می گفتنش سخت است موقعی که شما راحت نشسته: اکبر صمدی

  .جا بودم توانم بگويم قبل از ظھر رفتم به سالن و تا شب در آن توانيد زمان بدھيد ولی مجموعا می داشته باشيد نمی

  ديديد آن زمان که در راھرو بوديد چی می: دادستان

ھا دارند  خواند آن دانستم که اسامی را که حميد عباسی می خواند و من می دوباره حميد عباسی اسامی را می: اکبر صمدی

  .خوانمتوانم ب شوم حالت متناقض داشتم من ليست اسامی را دارم که اگر لازم است می شوند و من اعدام نمی اعدام می

  منظورت چی است که تو قرار نيست اعدام بشوی؟: دادستان

ھای ديگر  شوم ولی بچه خاطر برخوردی که در ھيات مرگ داشتم تصور من اين است که من اعدام نمی به: اکبر صمدی

  .شوند اعدام می

  دانيد آيا عرب کی ھست؟ می: دادستان

 که ئیھا  ناصريان و حميد عباسی به گوھردشت بيايند ھمان فرمکه او داديار گوھردشت بودند قبل از اين: اکبر صمدی

ھای طبقه  جا به يکی از اتاق  بود آمد ما را از اين۶٧تقريبا اواخر خرداد . کردند عرب ھم بود گفتم سؤال و جواب می می

  .ديگر برد

  برد به اين اتاق وسط؟ عرب کی تو را می: دادستان

  .۶٧خرداد : اکبر صمدی

   شکلی بود؟چه: دادستان

که سياه  شد البته نه اين اش بود تقريبا سياه محسوب می مقداری چاق بود مشخصه جدی او رنگ پوست: اکبر صمدی

  .پوست بود

 ھايش را در اينترنت ديدی؟ در مورد دستگيری حميد نوری آيا عکس: دادستان

  .بله: اکبر صمدی

  چه واکنشی داشتيد؟: دادستان

  .کردم دستگير بشود دم فکر نمیخيلی خوشحال ش: اکبر صمدی

  ھا را که ديدی آيا شناختی چه چيزی باعث شد که شناختی؟ اين عکس: دادستان

اش ھمان بود فقط صورت اش کمی پيرتر شده و يک مقداری رنگ مويش سفيد شده اگر رنگ  خود چھره: اکبر صمدی

  .مو بزند کامل ھمان است

...  
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  : وکيل اکبر صمدیتسؤالا

   بعد از آزادی کی از ايران خارج شدی؟:سؤال

  .٧۵سال : جواب

  جا آمدی؟  و اشرف سه ھستی کی اينالبانیالان در : سؤال

  ١٣٩۵سال: جواب

  به دادستان گفتی برگه اعدام به تو داده شد، از کجا فھميدی برگه اعدام است؟: وکيل

ب که در راھرو مرگ بودم حميد عباسی  مرداد و آخرين ش١٢طور خاص در  در راھرو ھيات مرگ به: اکبر صمدی

اسم من در بين آن اسامی . ھا را آورد وقتی اسم نفرات زنده را خواند اسم مرا نخواند، در نتيجه رفت برگه اسامی اعدامی

ای که رئيسی وقتی مرا از اتاقش بيرون کرد روی  ھمان برگه. جا من نتيجه گرفتم اسم آن برگه اعدام است ھم نبود از آن

  .زش جاماندمي

  کنند احساست چه بود؟ که متوجه شدی اعدام می وقتی جلو ھيات مرگ ايستادی و بعد از اين: وکيل

ھا  من در حالت اضطراب بودم چون شاھد رفتن گروه گروه از دوستانم به سالن مرگ بودم بعضی از آن: اکبر صمدی

توانم بگويم در آن روزھا چند  به ھمين دليل نمیھا ذھن من درگير آن اسامی بود  شناختم و ساعت را از نزديک می

خواستم در  حال که ترسی از مرگ نداشتم ولی نمی کنند درعين کردم ھمه ما را اعدام می من فکر می. ساعت آنجا بودم

  .ھا بازی کنم ميز آن

  .طوری بود گيرد فضا چه وقتی ھمه شما متوجه شديد اعدامھا صورت می: سؤال

ھادی . کردند  خودشان را حفظ می ھا آماده مرگ بودند روحيه حال که بچه د داشت که در عين وجوئیيک فضا: جواب

ھا اعدام   خودم حالتی از خشم و افسردگی داشتم و برايم ناباور بود که آن.کرد ھا صحبت شوخی می عزيزی با بچه

انتظار . آورند م ناصر منصوری را میآمد ديد  از بھداری میئیجا نشسته بودم صدا  مرداد که اين١۵شوند حتی روز می

وقتی به راھرو مرگ آمدند من خشکم زد بعد از چند دقيقه از راھرو بردند من فکر . داشتم او را به بھداری بيرون ببرند

  .اند اما او را به سمت سالن مرگ بردند کردم برای کار اداری آورده

ھمين دليل باور نداشتم ناصر منصوری را   به.شناسم  را میکردم جمھوری اسلامی  سال در زندان بودم و فکر می٧من 

  .قدر وقت طول کشيد دانم چه اعدام کنند چون او از کمر فلج بود اما او را به سالن مرگ منتقل کردند متاسفانه نمی

  : وکيل متھم حميد نوری از شاکی اکبر صمدیتسؤالابرخی  

 عباسی صحبت کرديد ذھنيتی که شما راجع به عرب داريد اين است شما در رابطه با ناصريان، لشکری، عرب،: وکيل

  داديار زندان گوھردشت بوده است؟

  .بله عرب داديار بود: اکبر صمدی

  ناصريان ھم داديار بود؟: وکيل

  .بله: اکبر صمدی

  عباسی ھم داديار بود؟: وکيل

شدم   بود اما ھر بار که با او مواجه میبله سه داديار بود عرب، ناصريان و عباسی دستيار ناصريان: اکبر صمدی

  .داد شدم و نه معاون داديار او کار ناصريان را انجام می عنوان داديار با او مواجه می به

  شما بحث عرب را کرديد آيا در زندان گوھردشت کسی بود شباھتی به عباسی داشت: وکيل

  خير: اکبر صمدی
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در صفحه . خواھم بخوانم  است که اجازه میپوليسھايتان با   شما و حرفکنم وجه تمايزی بين بيانات من فکر می: وکيل

  :خواھم بخوانم چه مد نظر من است جواب است که می  يک سؤال است و آن۵۶٧

 ئیشد بگو  از شما کرده بر اين مبنا که آيا در گوھردشت کسی بود که شبيه عباسی بود شما جواب داديد مییسؤال پوليس

توانست شبيه او  تر بود ولی ايشان می ه ولی عرب اھل جنوب ايران بوده ولی قدری پوستش تيرهعرب شبيه ايشان بود

  طور گفتی؟  اينپوليسبوده آيا به 

ای که گرفته اشتباه بوده پوست عرب نزديک به سياه بود و حميد عباسی سفيد است شايد تعبير  نتيجه: اکبر صمدی

  .ھايم نشده است درستی از حرف

*****  

حميد . اند  سفر کردهالبانیسه دادگاه محاکمه حميد نوری به شھر دورس در کشور ئيدآوری است که ھيات رلازم به يا

نوری به ھمراه ديگر وکلايش در .  حضور ندارد و وکيل او در اين جلسات حاضر استالبانینوری در جلسات دادگاه 

  .بيند  میئیئو را به صورت ويدالبانی حضور دارد و جلسات دادگاه ستکھلمدادگاه 

دليل   اين دادگاه به۴۶ و ۴۵ھای  تر در آغاز سی و سومين جلسه محاکمه نوری اعلام کرده بود که ھفته اين دادگاه پيش

 البانی نوامبر در شھر دورس ١٠ در خصوص اثبات جرم متھم، از چھارشنبه البانیاھميت استماع شاھدان مستقر در 

  .برگزار خواھد شد

زاده، سه عضو سازمان مجاھدين خلق  جمع و اصغر مھدی ، محمد زند، مجيد صاحبالبانیدادگاه در در سه جلسه قبلی 

 . است اند که او در فرايند اعدام زندانيان نقش داشته اند و تاکيد کرده عليه حميد نوری شھادت داده

 سازمان مجاھدين خلق ادامه  عضوئیشنبه با ادای شھادت محمود رويا  روز سهالبانیادامه دادگاه حميد نوری در  

 .خواھد يافت

 


